
 
 

 
 

 البلاغههای نهجبه زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه نگرشی

 
 *2محمدرضا فریدونی، 1افسانه زارعی

 
 90/10/0932تاریخ پذیرش:                   82/10/0932تاریخ دریافت: 

 (091تا  003)از ص 
 

 

 چکیده

های ی زمان از چه جایگاهی در آموزهی حاضر بر آن است تا نشان دهد، در سیر و سلوک عرفانی، مسئلهمقاله
 تا چه اندازهگردد که توجه به زمان های این کتاب شریف، معلوم میالبلاغه برخوردار است. با واکاوی آموزهنهج
سیاری ی زمان، آفات سلوکی بتواند در ترقی و تدلی سالکان در مراتب قرب موثر باشد. غفلت سالک از مسئلهمی

یری گهایی که برای سالکان در جهت بهرهبرای او دربردارد، لذا توجه به معارف حضرتش به خصوص دستورالعمل
یافته، رسد. نتیجه این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی سامانمیاند، بسیار ضروری به نظر از زمان توصیه فرموده

آن است که مبحث زمان در تأملات توحیدی امام علی)ع(، واقعیت خارجی داشته و حضرتش سالک را در زمان 
های ها و در زمان آینده به پرهیز از آرزوگیری از آن و در زمان حال به غنیمت شمردن فرصتگذشته به عبرت

که امام علی)ع( نیت را در محدودة زمانی خاصی منحصر ندانسته و آن را داند. نکتة بدیع، اینر و دراز ملزم میدو
بلاغه التوان گفت از منظر نهجدر تمامی ادوار زمان برای سالک در سریان و جریان دانسته است. بر این اساس می

ها لک براساس حصّة وجودی خویش در تمامی زمانمحدودیتی وجود نداشته و سا ،در نسبت نیت سالک و زمان
 سلوک دارد.
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 مقدمه . 1
 «ه زمانمسئل»ای به توجه ویژه اهمیت و، برنامه الهی برای سعادت انسان دین و ینترکامل عنوانبهاسلام 

نسان قرار ا یاردر اختمنبعی است که  ترینیاتیو حسرمایه  ینبهاترگران ترین وارزش زمان با داشته است.
 نگرش صحیح نسبت به زمان و است و رسیدن به سعادت جز از مسیر آن محقق نخواهد شد. شدهداده
دت م زمان زندگی انسان وچرا که  ؛است «وقت»از  یریگبهرهنخستین قدم برای  بودن آن، یرپذ یریتمد

مل در سایه عدر  آن و صحیح از یریگبهرهتا بتواند با  عطاشدهعمر او در دنیا تنها فرصتی است که به او 
 عنوانبه البلاغهنهج آخرت دست یابد. به اهداف خود در دنیا و بستر زمان سعادت خویش را تضمین کند و

سانیدن لازم در جهت ر هاییهو توص هاآموزهتفسیر و توجیه زندگی انسان و ارائه  منبع غنی عرفان شیعی، در
صادق  معارفی برتر و والا به سالکان -انسان استکه مقصود اصلی آفرینش  -سالک به قرب الهی و لقاءالله

 یرس شکبیاعمال عبادی اوست.  ازجمله ،واقعیت این است که زمان بستر تمام اعمال انسان دهد.ارائه می
 :فرمودند )ع(صادق امام .پیونددبه وقوع می مرحلهبهمرحله صورتبهزمان و  درگذرو سلوک عرفانی نیز 

 :1831 ،حراّنی) «فَیومٌ مَضی لا یدُرکِ وَ یومٌ النّاسُ فیهِ فَ یَنبَغی إن یغَتَنموهِ وَ غَداً إنمّا هُوَ فی أیدیهم أمَلهالایاّم ثَلاثةٌ »
ش ای که فقط آرزویآید و آیندهروزهای زندگی سه قسم است: روزی که گذشته و دیگر به دست نمی ؛(122

لذا  و کافی از آن ببرند ةم شمارند و بهرنتغباید آن را مها در آن هستند که هست و روزی که اکنون انسان
ای که هنوز نیامده سالک در سیر خود با سه زمان مواجه است؛ زمانی که گذشته و زمان حال و زمان آینده

ن اند. فلاسفه زمازمان از مسائل مهمی است که هم فلاسفه و هم عارفان و روانشناسان بدان پرداخته است.
که آیا یک موجود مستقل باید تلقی شود یا نه، جوهر است یا عرض، وجود استقلالی دارد یا اینرا از جهت 
، «وقت» عنوانبه ن مسلمان نیز از زمانفاعاراند. قرار داده موردبحثزمان وجود دارد یا نه،  اصولاًتبعی و یا 

 «یاهذهن آگ»ی آن با عنوان پدیدهاند و روانشناسان معاصر نیز به در آثار منظوم و منثور خویش یاد کرده
کند، بداهتی است که این مسئله اما آنچه ما را به وجود زمان راهنمایی می؛ اند، پرداخته«حضور در لحظه»و 

ناظر به آن چیزی نیست که در فلسفه یا عرفان و  کاملاًالبلاغه زمان در نهج .برای هر صاحب بصیرتی دارد
 ة)ع( سالک صادقی که طلب صحیح دارد، به وظیفاند، بلکه در نگاه امام علییا روانشناسی بدان پرداخته

مان به تعبیر دیگر مراد از ز نماید.سلوکی خویش و نسبتی که با زمان گذشته، حال و آینده دارد، عمل می
البلاغه و با نگاهی که در این پژوهش به آن شده است، مطلق زمان است که این قسم از زمان، در در نهج

 باشد.می موردبحثپژوهش حاضر مقصود و 

 بیان مسئله .1-1

که اساس این روایتگری از ربط  (ع)از زبان امام معصوم استروایت حقایق هستی در حقیقت،  البلاغهنهج
چه  و هقالب خطب چه در شناسییهستآنچه از حقایق . مبدأ اعلی حکایت کند عمیق سلوکی امام معصوم با

ای هیکی از تجربه .بیان واقعیات عالم وجود است، به ما رسیده است)ع( نامه و حکمت، از امام علیدر قالب 
ذشته، گبه  به اعتباری که نازم له زمان است.ئامام همام نوع نگاه به مس نسلوکی در تأملات توحیدی ای

به  مؤیدان های الهی واست برای سالک الی الله بسیار حائز اهمیت است. حجت شدهیمتقسحال  آینده و
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الک س اند وت هستی به نام خدا بر محور توحید بودهئامداد خداوندی از آغاز حیات تا شهادتشان مشغول قرا
عرفتی م وسلوکی  یهاتجربهو  هدانستمعصوم را مقتدای خود امام  خویش، صادق کسی است که در سلوک

و معارف علمی  البلاغهنهج یهاآموزهدهد. مغفول گذاشتن می قرار را نصب العین خود «الهی هایحجت»
شیعیان به نحو خاص در  عام و طوربه انی مسلماناهای فراوانی برخسارت تاب ارزشمند،کاین  عملی در و

 برداشته است.
پردازد. زندگی امری می یشعمر خوبه گذران  در محدوده زمان، یک واقعیت خارجی؛ عنوانبهانسان     
 ،به پدیدها و حوادث گذشته صرفاًخویش را  تفکر در طول عمر خود، هاانسانبرخی  .واقعی و زنده است پویا،

 پردازیالیخو  یافتنیندسترا در آرزوهای  خود از زمان، تریعسراند و برخی با شتابی نامعقول معطوف داشته
نگرانی و  ناهنجار و طولانی، یهاخوردن غصه ،پردازییالخدر امر زمان ) وتفریطافراط .کنندغرق می

 ؛رددگیمجسمی و روانی متعددی  هاییماریبو ...( سبب  جهتیباضطراب نسبت به آینده، ترس و امید 
در  ،یندهو آ حال نوع نگاه آدمی به گذشته، ؛درنتیجه .پس آنچه مهم است حرکت معقول در زمان حال است

بین  اییوستهپهمبهدر دین مبین اسلام ارتباط معنایی و  نقش بسزایی داشته باشد. تواندیم سیروسلوک او
اراده و  با وجود دارد انسان در فرهنگ اسلامی موجودی است؛ اندیشمند، (و آینده حال زمان )گذشته،

 زندگیة جادسازد. از منظر اسلام انتخاب امروز او فردای او را می امروز او را و او، که انتخاب دیروز گرانتخاب
امتداد دارد و زندگی واقعی در جهان دیگر است و این انسان است که با غنیمت شمردن  نهایتیبتا 

ن بنابرای؛ زدتواند دنیا و آخرت خود را آباد سامی ارزش و مقام انسانی خود، و شناختنعمر خود  ةلحظلحظه
برای بهتر استفاده کردن از آن در مورد تفکر معطوف  و شدهداده اییژهودر دین اسلام به زمان حال اهمیت 

 است. شدهارائهآینده سخنان مفیدی  به گذشته و
 اییهسرماوقت و زمان؛ همان عمر انسان است که  عرفان شیعی،برای منبع غنی  عنوانبهالبلاغه در نهج    

زرگوار ب ةائمکه  طورهمان ی ظاهر و باطن استفاده شود.عالبالاتر از آن نیست مشروط به آنکه از آن برای ت
ی صحیح از آن سفارش کرده و خود و دقت در استفاده دادن و اهمیت هافرصتپیوسته مردم را به اغتنام 

واند در تتوفیقی است که نصیب بشر شده و او می ترینبزرگاز وقت  یریگبهره .اندبودهنیز در آن پیشتاز 
اصلی این پژوهش آن است که نگرش به زمان،  سؤال به همه اهداف عالیه در همه ابعاد دست یابد. پرتو آن
غه البلاشود که در نهجمطرح می اصلی، این پرسش سؤالالبلاغه چگونه است؟ و از درون های نهجدر آموزه

 هایی وجود دارد؟از زمان گذشته و حال و آینده در جهت قرب سلوکی چه آموزهگیری سالک برای بهره

 پژوهش پیشینۀ .1-2

های زمان در عرفان شیعی با محوریت آموزه ةبحث ما در این پژوهش تمرکز بر روی مسئل کهازآنجایی
 بارهدراینچه با آن پژوهش، لذا رویکرد این است تکالیف و وظائف سلوکی سالکانزمان در  و نقش البلاغهنهج

ای علوی هزمان و سلوک از منظر توحیدی و آموزه ةتاکنون به مسئل کهاین توجهقابل، تفاوت دارد. شدهانجام
مستقیم انجام نگرفته است ولی نزدیک به این موضوع تحقیقات ذیل صورت گرفته است.  طوربهپژوهشی 
، «1831 تابستان و بهار ،23 پیاپی شماره اول، سال نهم، براتی، محمود وقت حافظ،»ای با عنوان در مقاله
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ه معنای وقت ب ةبا نگاهی که عارفان مسلمان به مسئل خصوصبهبر روی وقت در اشعار حافظ بوده و  تأکید
 عرفان اسلامی، مان درز»دیگری، تحت عنوان  ةمقالدر ز عالم علوی بر قلب سالک دارد. واردات غیبی ا

 یتعالحقواقع شده و فنای سالک در ذات  موردبحثمطلق زمان « 1833 بهار ،11شماره  شجاری،مرتضی 
ود شیک امر واقعی که به گذشته، حال و آینده، تقسیم می عنوانبهمسئله زمان،  وجهیچهبهبوده و  موردنظر

وسن س نامه،پایان به عرفان مسیحی، با توجهوقت  مفهوم زمان و» یدر مقالهپژوهشگر نبوده است.  مدنظر
هدف پژوهشگر شناساندن مفهوم وقت در عرفان اسلامی و مسیحی و « 1838 تهران، دانشگاه نوری تاجر،

تفاوت جوهری این پژوهش با تحقیقات مشابه در باب زمان بیشتر  اهمیت وقت از دیدگاه عرفان بوده است.
سالک در مواجهه با مطلق زمان است؛ نه بررسی فلسفی زمان؛ که آیا زمان امر  ةناظر به بحث از وظیف

ها، ناظر های عرفانی، پژوهشموهومی است و یا یک امر انتزاعی که ریشه در واقعیت دارد و یا در بررسی
ث، حهای دیگر است؛ ولی این پژوهش فارغ از این مبابه بررسی اصطلاح وقت در عرفان اسلامی و یا عرفان

یک امر بدیهی گرفته که تکلیف سلوکی سالک  عنوانبهالبلاغه را که ناظر به زمان است، های نهجآموزه
 نماید.صادق را تبیین می

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

ز ا حقایق قرآنی بوده و ةتلطیف شد البلاغه،نهج بدیلیبمعارف  چون ضرورت پژوهش حاضر آن است که
 های علوی، در بالاترینلذا شایسته است آموزههای معرفتی برخوردار است. حوزه ةهمت خاصی در ییک جامع

وک زمان در سل ةمسئل کهییازآنجا های سالکانه قرار گیرد.میزان معارف عرفانی و تجربه عنوانبهسطح 
بسیار نقش اساسی دارد، لذا استنباط و تدوین وظایف و تکالیف سلوکی در نسبتی که با زمان دارند، نقش 

ترین وظایف سلوکی در تثلیث زمانی تحقیق حاضر به مهمآوردهای سلوکی خواهد داشت. اساسی در دست
  کند.اشاره می

 

 بحث. 2

 «زمان» ۀنگاه توحیدی به مسئل .2-1
ان لقای ، به مسئله زمان و تکلیف سلوکی طالب)ع(بین حضرت وصی، علیاستنباط نگاه معرفتی و حقیقتدر 

حق، به مبنای توحیدی حضرتش باید مراجعه نمود و بر همان اساس به تثلیث زمانی گذشته، حال و آینده 
گذشته،  ناظر به زمان هر جهتی که داشته باشد و «زمان ةبست» (ع)نگریست. در نگاه توحیدی مولای متقیان

گیرد و آنگاه که آدمیان قرار می «عمل»ر عالم کَون تحقق دارد و در ظرف د هرحالبهحال و آینده باشد، 
ت در عین و در دو ساحت علم و وجود ه معنای ثبوت در علم و یا اثباتحقق یابد، آن هم تحققی ب «عمل»

که حضرت حق با تمامی اسماء و صفاتش در آن تجلی کرده  یافتهتحققدر بستر عالمی  هرحالبهخارجی، 
هم  یجایبهرا پرُ نموده، ولی  جاهمهخدا حقیقتی است که شک بیاست و جایی از حضرتش خالی نبوده و 

و دیگر هیچ و زمان  «خداست»در مقابلش  درواقعسالک در سیر الی الله  اصولاًمحدود نبوده و نیست و 
ت است. در نگاه توحیدی حضر قرارگرفتهه ریشه انتزاعی داشته و بستر حرکت عنوانی اعتباری است ک
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آید به حسب نسبتی است که هر موجودی ، خدا هست و دیگر هیچ و اگر جایی بویی از هستی می)ع(امیر
وجودی انسانی و یا به تعبیر شرعی  ةبه او پیدا نموده است. در ادوار زمانی گذشته، حال و آینده، سرّ و حص

چنان توانایی دارد که به قدرت اراده و اختیار نیّت آدمی که محصول فکر و اندیشه و عصاره حیات اوست، آن
در این سریان به تقابل با او نپردازد. در سیر این  کسهیچ و ؛سریان داشته باشد هازمانتواند در تمامی می

تواند حضور داشته باشد و از هر یک از خوش و ناخوش، خوب و یا بدی می ةجریان نیتّ سالک در هر حادث
 البلاغه آمده است که:دوازده نهج ةدر خطبها رنگ بگیرد و ضمیر خود را بیاراید. آن
ید دکرد و مییکی از یاران حضرت عرض کرد، دوست داشتم که برادرم فلان وضع کنونی ما را مشاهده می»    
 ةبه آن شخص فرمود: آیا میل و اراد)ع( امیرالمؤمنینخداوند تو را بر دشمنانت پیروز ساخته است.  چگونهکه 

ی هایبرادرت با ما بود؟ عرض کرد: بلی، فرمود: آری برادرت با ما حضور داشت. در این لشکر و کارزار ما، گروه
زنان قرار دارند و حتی دیده بر این دنیا حضور داشتند و شرکت کردند که هنوز در نهانگاه صلب مردان و یا رحم 

ویت آنان تق ةوسیلبهآورد. ایمان اختیار بیرون میرسد که زمان آنان را ناگهان و بیو روزی فرا می اندنگشوده
 .(31: 1838)جعفری، « گرددمی
 تگیگسیخلجاماز  «زمان»السلام، سالک در مواجهه با علیهکه در دید توحیدی حضرت وصی  اینجاست    

و  سرک کشید به توحید حق آنچهباشد و کنترل نیّت را در دست گیرد تا به هر  حذر برخود، باید  «نیّت»
ست ی زمان، نیت االسلام در مورد مسئلهبرای او انجام گیرد. از نکات بدیع و وحیانی مولای متقیان علیه

بیرونی  در عالم کهازآنجاییانسانی،  لوکسیروس شکبیاست.  قرارگرفته موردتوجهکه در سلوک باطنی 
 تواندها میزمان ةیابد نیازمند به زمان است ولی نیت سالک، چنان توانمندی دارد که در همتحقق می

آری برادرت با ما در این جنگ حضور » ای که گذشت، امام با تعبیردر همین خطبه .اثرپذیری داشته باشد

ند که االبلاغه بیان نمودهکند که برخی از شارحان نهجمی تأکیدنیت در زمان گذشته،  تأثیربه  ،«داشت

 .(1/111 :1831)کاشانی،  دارد تأثیرباشد، در دفع دشمنان  حضورداشتهنیت کسی در زمان خاصی  چنانچه

 گیری از گذشته جهت قرب سلوکیبهره. 2-2

ی انیست و تنها خاطره دسترسیقابل وجههیچبه که ؛شودزمان گذشته، بخشی از عمر آدمیان محسوب می
سالک الی الله، به هیچ شیءای  کهازآنجاییماند. از زمان گذشته و حوادث آن در ذهن ما آدمیان باقی می

بندد، لذا کار میآن را در جهت رضای خداوند و اصلاح امر نفس خویش به کهاینکند مگر برخورد نمی
گیرد. در رابطه با زمان گذشته، افراد، پی می روشمندن گذشته، طریقی صحیح و سالک در مواجهه با زما

رخوردها توان این بکنند که مینسبت به نوع نگاهی که به انسان، خدا و جهان دارند، برخوردهای متفاوتی می
 را سه گونه دانست:

 ای از آن در جهتهیچ بهره دلیل دید سطحی نسبت به زمان،افراد، به که به گذشته عوامانهالف( نگاه 
خیالی  ایدهپدیباشد، متکی هستند به  شدهحاصل هاآنبرند. بلکه اگر پیروزی برای اصلاح امور خویش، نمی

 زنند.به نام شانس و اگر با شکست همراه شده باشند، دم از حسرت و ندامت می
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هل و ج ةیبر پای خویش را که از گذشته درس بگیریم و زمان حال و آینده به گذشته عالمانهنگاه ب( 
  غفلت قرار ندهیم.

 اینهگوبهبا توجه به دید توحیدی که دارد در مواجهه با زمان گذشته، عارف  ،به گذشته عارفانه نگاهج( 
یا به درک عقلی و یا  چون حقایق در منظر او، و ؛کند که گویی در همان زمان، زندگی کرده استعمل می

 حضورداشتهای ها زندگی نموده و در هر حادثه و واقعهآن تکتکگویی با  قلبی مشهود است؛ رؤیتبه 
من، به  اگرچهفرزندم، » فرماید:می 81 ةدر نام ، چنین نگاهی دارد؛نسبت به زمان گذشته)ع( علی .است
و در  ها اندیشیدمها نگریستم و در اخبار آنای آن، در کارهحالبااینام، گذشتگان عمر نکرده ةهم ةانداز

طح از بدان س»فرماید: سپس آن حضرت می«. اممانند یکی از آنان گشته کهطوریبهآثارشان سیر نمودم، 
ی آن مردم، از اولین تا آخرین افراد آنان، ام که گویی با همهآگاهی و شهود نسبت به گذشتگان رسیده

سعی امام این است که سالک را از دید عوامانه عبور داده و با نگاه عالمانه به  )همان(.« امزندگی کرده
م، ها وادارد تا در این سطح هگذشته، آشنا سازد و او را به عبرت گرفتن از گذشتگان و اندیشیدن در امور آن

عارض  حقایق را فارغ از زمان بالاتر ترقی یابد، و با نگاه عارفانه آشنا شود و مراتببهسالک متوقف نگردد و 
ای حضرت در رابطه با زمان گذشته همهم در آموزه ةمسئل، البلاغهنهجبا نگاهی به ها شهود نماید. بر آن

 :پردازیمنگاه توحیدی می با است که به تحلیل آن «عبرت ةمسئل»

 آموزیعبرت .2-3

از سرگذشت پیشینیان و مقایسه موقعیت  یآموزدرسهمه ادیان الهى و مکاتب عرفانی، پیروان خود را به 
ا تفکر و ب توأم، وانفسآفاقگسترده مسلمانان را به سیر در  طوربه. اسلام نیز کنندیمخود با آنان دعوت 

 مگیرى است کهچش تأثیردلیل به توصیه اندیشه در سرگذشت دیگران فراخوانده است. شکى نیست که این
ینی د در کتبسلوکی که مباحث کارآمدترین  از بر عمل و رفتار انسان داشته است. آموزی از گذشتهدرس

ظ بخش مواع ؛البلاغهنهجبخش  ترینبزرگدر واقع عبرت است. بحث ، است مشهود البلاغهنهجدر  ازجمله
 عملی آن است. یهاحکمتو  اندرزهاو  پندها هاموعظهمدیون  البلاغهنهجاست و بیشترین شهرت 

 اصطلاح عبرت در لغت و .2-3-1

عبرت به معانى مختلفى چون: تفسیر کردن، سنجیدن، عبور کردن، تعجب کردن و غیره آمده است. راغب 
 فهانی،)راغب اص «انتقال از حالى به حالى دیگر استعبرت عبارت است از » :دیگویم« مفردات»اصفهانى در 

عبرت حالتى است که در آن معرفت ظاهرى و » :کندیمعبرت را چنین معنا  نیاو همچن .(823: 1112
و انسان از امور مشهود به امور نامشهود  گرددیم محسوس ریغمحسوس، سبب درک معرفت باطنى و 

نتیجه گرفت که عبرت، حالتى است که در اثر امورى خاص  توانیمبنابراین  .(823)همان،  «شودیممنتقل 
 حسوسم ریغ. طى این حالت انسان از امرى محسوس و ظاهرى به معرفتى باطنى و دیآیمبراى انسان پدید 

که  ورطهمان .دیآیم. پیامد این معرفت تغییرى است که در سلوک و رفتار انسان به وجود ابدییمدست 
عانه و در اثر آن، حالتى خاض شودیمو یا جریان تاریخى به معنایى ماوراى آن منتقل  سخنکیانسان از نقل 

ای بندگان »ک صادق این است که لتعلیم امام علی)ع( به سا دیآیمو خاشعانه در برابر حق، براى او پدید 
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و  ها محو گردیدخدا! از آنچه بر گذشتگان شما رفت، عبرت گیرید؛ که چگونه شرف و شکوهشان از خاطره
ای که خداوند رحمت آورد بر بنده(. »132)خطبه/ 1«پایان گرفت هاها و خوشیها و رفاهی ناز و نعمتهمه

ه شنید و اندیش درستیبهانسان بینا کسی است که  اصولاًو ( »138)خطبه/« فکر کند، و پند گیرد درستیبه
ها پند گرفت؛ سپس راه روشنی را پیمود و از افتادن در نگریست و آگاه شد و از عبرت درستیبهکرد؛ پس 

(. سزاوار است سالک صادق و طالب مرید، در 158)خطبه/« ها، دوری کردراهکوره شدنگمها و در پرتگاه
الحان؟ کجایند خوبان و ص»مکانی خلوت و به دور از اغیار، با خدای خویش خلوت کند و به این بیندیشد که، 

ن است که همگی رخت ؟ آیا جز ایوکارکسبمندان؟ کجایند پرهیزگاران در کجایند آزادمردان و سخاوت
 .(123به/)خط« ی عیش و شادمانی گذشتند؟کنندهبربستند و رفتند؟ و از این جهان پست و گذران و تیره

، در تواند تمام سرنوشت آینده خویش راآیینه عبرت است و انسان مى نیترمهمتاریخ و آثار پیشینیان،     
دلایل  و نما ببیند. عوامل پیروزى، اسباب شکست، سرچشمه خوشبختى و بدبختىاین آیینه بزرگ و تمام

 نعمت خدا بر انسان است. ترینبزرگ یراستبهکامیابى و ناکامى را در آن مشاهده کند و این 
 یهاعبرتای بندگان خداوند از » فرماید:دهد و می، در سخنی دیگر، هشدار به آدمیان میلامالسهیعلامام     

ا( را بپذیرید هنافع پند بگیرید و از آیات روشن الهی عبرت بیندوزید و تهدیدهای رسا و بالغ ممنوعیت )از پلیدی
ای هزندگی نمایید که احساس کنید( چنگالد شوید. گویی )یا چنان نمو از ذکر و به یاد خدا بودن و مواعظ بهره

 (.35/خطبه) «است شدهدهیبرو علایق امیدها و آرزوها از شما  فرورفتهمرگ در زندگی شما 
 کهاهآنگها واحدی در بر ندارد. لذا برخی از انسان ةانتقال ذهن به زمان گذشته، برای هر شخصی، نتیج    

ال نخواهد دنبتشدید بیماری و افسردگی و اضطراب و حسرت بهای جز نگرند، نتیجهخویش می ةبه گذشت
رد نگی طی نمودن منازل سلوک را نموده است وقتی به زمان گذشته میکه اراده اما سالک طالب؛ داشت

گیری است. چرا که عبرت گرفتن، انتقال دادن همین عبرت ازجملهدارد  بر ثمرات بسیار پرباری برای او در
گذشته از میمون و نامیمون به زمان حال است و فضیلتی که این انتقال دارد آن است که فرصت وقایع زمان 

اند یستهز، گذشتگان و کسانی که در آن واقعه میبساچهدهد که نقد و تحلیل و عبرت گرفتن به سالک می
 اند ببرند.ای نتوانستهچنین بهره

بیند، در برابر قوای ظاهری و باطنی که خداوند به او میی خالق خویش انسانی که خود را بنده شکبی    
ه جهت ک های انسان، مسئولیت او در برابر عقل خویش استمسئولیت ازجملهبخشیده است، مسئولیت دارد. 

 ه:دارد ک. قرآن کریم از زبان دوزخیان بیان مینماید تا از آن درس گیردعقل را به سمت زمان گذشته می
حَابِ السَّعِیرِ كُنَّا  لَو  ﴿ مَعُ أَو  نَ ع قِلُ مَا كُنَّا فِي أَص   .(13ملک/) ﴾نَس 

فرماید: )ص( میپیامبربودیم، در میان دوزخیان نبودیم و یعنی، اگر شنیده و پذیرفته بودیم، یا تعقل کرده     
 .(3/13: 1833)حکیمی،  «شوددر روز قیامت هر کس به فراخور عقل خود، پاداش داده می»

ای ههای اجتماعی و ناکامیهای انسانی است. غالب ناهنجاریویژگی ترینبزرگمسئولیت شناسی از     
شناسی ترا به مسئولی مؤمنان. لذا متون دینی ما به فراوان است هاتیمسئولفردی، محصول ناشناخته ماندن 

                                                           
 باشد.البلاغه میها براساس ترجمة محمد دشتی از نهجشماره خطبه. 1
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بزرگ،  خدای گمانیبآگاه باشید! که »فرماید، در برابر تمامی مخلوقات دعوت نموده است. پیامبر اکرم می
(. 3/82 :1833، حکیمی) «از اعمال شما خواهد پرسید، حتی از دست زدن یکی از شما، به لباس دیگری

 ی الهی را متوجه متونیانسان در برابر عقلی که خدا به او داده است، مسئول است و لازم است این تحفه
 متن عالم تکوین و متن عالم تدوین،آن متون دعوت نموده است.  و تفکر در تأملسازد که خداوند او را به 

ته به زمان گذش روشمند طوربهباشند. لذا انسان مسئول می یتعالحقهر دو مجلای تجلی اسما و صفات 
 شود.مند مینگرد و از آن بهرهمی
وجود شرایطی که در ادامه ، با ی در زمان گذشتهتوان فهمید که اندیشهمی البلاغهنهجهای از آموزه    
های معطوف به زمان گذشته، برای روح و برخی اندیشیدن بساچهآید، بسیار خوب و پسندیده است و الا می

 توان برشمرد:ی صحیح در مورد زمان گذشته میبار باشد؛ لذا دو ملاک برای اندیشهروان آدمی زیان

 الف( معقولیت
فرماید: یم نیرالمؤمنیام وادار به عمل خوب نماید، یک تفکر معقول است.تفکر در زمان گذشته که انسان را 

لذا اگر اندیشیدن  (.11/33: 1831، حکیمی) «خواندتفکر و اندیشیدن انسان را به نیکی و عمل کردن فرا می»
 در زمان گذشته، انسان را از عمل بازدارد، چنین اندیشیدنی مذموم است.

اید، گویند، فکر منطقی بروانشناسان، در مورد ملاک منطقی بودن فکر در مورد گذشته، میدر این رابطه     
آورد مناسبی برای انسان . مطلق اندیشه ره(53 :1833، جی اسمیتهدفمند باشد و منجر به حل مسئله شود )

 مؤثریر سالک در تقویت سآثار اندیشیدن  ویژهبهندارد، بلکه آدمی باید، موضوع مناسبی را برای اندیشه بیابد؛ 
ملاک حیح و بیناص ةافزاید، در مقابل اندیشصحیح بر معرفت سلوکی انسان می ةباشد. به یقین یک اندیش

 که مانع سلوک آدمی باشد و بر ظلمت انسان بیافزاید؛ چیز دیگری در بر نخواهد داشت.جز این

ب( مطلوبیت 
تن توان از داشدهد، میانسان، با اراده و اختیار برای رسیدن به مقصد و مقصودی عملی را انجام می کهآنگاه

های سعادت، مطلوب نهایی برای آدمی سخن گفت. قرآن کریم، در مقام بیان مطلوب نهایی انسان، واژه
 .(31: 1813 برد )شیروانی،کار میفلاح و فوز را به

ری، انسان فک ةمنظوم نیپرتو ااست، نظامی است که در  بناشدهتوحید  یهیبر پانظام اخلاقی اسلام که     
اسلام،  الهی و نظام تربیتی روسلوکیستوان گفت غایت در ابد. لذا به یقین مییبه قرب خداوند دست می

هت برای سالک الی الله، در ج، با توجه به این سخن، اندیشیدن در زمان گذشته، استقرب الهی و لقای حق 
کند که به قرب او بیفزاید. لذا تفکراتی که معطوف به زمان گذشته هدف نهایی او آنگاه مطلوبیت پیدا می

دارد، باید به کناری گذاشته شود و در عوض ی صراط الهی باز میاست، اما آدمی را از طلب صادقانه
 لازم سالک الی اللهبر  افزاید؛دهد و بر ایمان او میرار میاندیشیدنی که انسان را در متن صراط مستقیم ق

فکرک یهدیک الی الرشاد، و یحدوک علی اصلاح »:فرمایدمی السلامعلیهها ملتزم باشد. امام علی است، به آن
شود و به درست کردن کار ندیشیدن تو را به راه راست رهنمون مییعنی ا ؛(2/231: 1832، آمدی) «المعاد

 .انگیزدبرمیمعاد 
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صحیح است که در بطن مطلوبیت اندیشه در زمان گذشته، سودمند بودن آن را هم مدنظر داشته باشیم     
رسد فکری که با هدف نهایی انسان، هماهنگ است، ثروت آفرین نباشد. چه ثروتی برتر و بعید به نظر می

و  به فکر مؤمنی زاد و توشه ؛ وه برگیردکه آدمی در راستای هدف نهایی خویش، زاد و توشو بالاتر از آن
وقتی تفکر کردن، انسان را به کار خیر دعوت نمود همین، کار خیر، از لوازم نجات  چراکهی اوست. اندیشه
و  مین، در ملکوت آسمان و زطالبیاببنبه تعبیر امام علی که، مخلصان کسانی هستند اصولاً. استانسان 

 .(2/232: 1832، آمدیکنند )خلقت و عظمت خدای سبحان تفکر می بیعجا
کار فاروانشناسان در این رابطه معتقدند، افکار نامناسب در مورد گذشته، چند خصوصیت مخرب دارد:     

شخص  مهمو مخل رسیدن به اهداف  اندغیرمعقول، اندمخالفبا واقعیت بیرونی  ،ناپذیرندانعطافنامناسب، 
ر فک وگرنهدهد ها ایمنی میاز لغزش که استگیری ز آثار فکر صحیح، عبرتا (.221: 1813)آزاد، هستند 

 ز فساد و هلاکت ثمری نخواهد داشت.ناصحیح، ج

 از زمان حال در جهت قرب سلوکی گیریبهره .2-4

ربان درگاه از مقطلبد تا بدان وسیله، بتواند سالک الی الله توجهش به قرب خدا است و این قرب وسیله می
 ،نریتگیرد، دسترسالهی شود و چون استفاده از وسایل یا وسائط قرب الی الله، در ظرف زمان صورت می

مهم  ةآموز تواند از زمان حال، غفلت کند.عملی، زمان حال است که سالک نمیهر  انجاموقت برای 
 ست.ا «هاغنیمت شمردن فرصت»البلاغه برای سالکان در زمان حال نهج

 هاغنیمت شمردن فرصت .2-4-1

یک بار در وکه حضرت وصی بیست یکی از فضایل انسانی، صفت غنیمت شمردن فرصت در زمان است    
انند دو سریع الزوال می بهاگرانای بس هایی که عمر را سرمایه. انسانالبلاغه بدان اشارت نموده استنهج

البلاغه برای سالک صادق در ی نهجآموزه مند هستند.دغدغهدر هزینه کردن فرصت وقت بسیار حساس و 
حال که آرامش برقرار است و »فرماید: (. علی )ع( می13عمر است )خطبه/« غنیمت شمردن»زمان حال 

عمر  هکآنلذا باید سوی اعمال نیکو شتافت، پیش از  ؛های فرشتگان در جریان است، وقت عمل استقلم
گذرد ها چون ابرها میآری فرصت» .(283)خطبه/ «هدف قرار دهد موردبه پایان رسد و تیر مرگ انسان را 
اش افتاده و در شرف آنگاه که انسان در میان خانواده»(. 21/)حکمت «پس باید فرصت را غنیمت شمرد

ندیشد که عمر را پی چه اباطنی اخروی است با عقل درست می ةظاهری دنیوی به نشئة انتقال از نشئ
 .(133)خطبه/ «کارهایی تباه کرده و روزگارش را چگونه سپری کرده؟

عمر در جهت قرب  لحظهبهلحظهاز  حداکثریو استفاده  «غنیمت شمردن»فان روی مسئله دوم عار    
کتب فارسی ترین المحجوب که از قدیمیق( در کشفه. 135فراوان دارند، هُجویری )متوفی  تأکید تعالیحق

وقت آن بود که بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ شود، چنانک »نویسد: صوفیه است، درباره وقت می
 آید داندر کشف آن نه از ماضی یا کهچنان را در آن مجتمع گرداندواردی از حق بدل وی پیوندد و سرّ وی

از  «وقت»ه.ق( لفظ  185 متوفیکاشانی )از نظر عزالدین محمود . (133: 1811 ،)هجویری «نه از مستقبل
 شود:نظر صوفیان بر سه معنی اطلاق می
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از  گردد و چنین تعبیریالف: آن حالتی است که بر سالک مانند قبض و یا بسط، حزن یا سرور غالب می
 گیرد.وقت همگان، اعم از سالک و غیر سالک را دربرمی
ود که از عالم غیب و به اختیار حق بر سالک بر سبیل شب: و گاهی اطلاق لفظ وقت، بر سالک اطلاق می

 ةروی نماید و حال سالک را از او بستاند و منقاد و تسلیم حکم خود نماید و این وقت خاص مفاجاتهجوم و 
 سالکان است. 

یعنی زمان حال است و سالک اشتغال به ادای وظایف زمان حال و اهتمام به « وقت»ج: و گاه مراد از 
 :اندن گفتهگذارد، لذا عارفاشود و اوقات ضایع نمیلوکی خویش دارد و متذکر ماضی و مستقبل نمیتکالیف س

عارفان در تبیین معنای سوم  .(183: 1812 ،)کاشانی «وقته فَ فَوفتُهُ وقت، و مَن ضیّع وقته فوقته مقت کَ درَ ن اَ مَ »
ه ک وقتآندرویش را اندوه وقت گذشته نبود و نه  اند کهاز وقت که همان دم غنیمت شمردن است، آورده

قت باشد دیگر وضایع کردن اند مشغولی به وقت گذشته، ست و گفتهکی اندرونیامده است و وقت آن بود، 
 ( شبستری گوید: 33: 1831)قشیری، 

 حالة چه باشد غیر از آن یک نقط                  چو ماضی نیست، مستقبل مه و سال             
در امتداد زمانی، ماضی رفته است و نیست شده و »محمد لاهیجی در شرح این بیت گوید:  الدینشمس    

اگر  نیهمچنعدم است و مستقبل هنوز نیامده است و عدم است و ماه و سال که منوط به زمان است، 
 .(823: 1811)لاهیجی،  «گذشته است، عدم است، اگر نیامده است، هم عدم است

 «؟!دل ببنددمیهمان چند روزه است چرا بدان باید »)ع( انسانی که در این دنیا امام علی در نگاه    
های استوارشان به گورستان آیا آدمی ندیده است که صاحبان آرزوهای دور و دراز چگونه کاخ» .(123)خطبه/

لذا لازم » .(182)خطبه/ «دید؟ایشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گر یشدهیآورجمعتبدیل شده و اموال 
 «آروزهای ناروا را دروغ انگارد»( و 23)خطبه/ «دنبال آرزوهای دور و دراز رفتن، بترسداست انسان از به

درمان » .(83)حکمت/ «چرا که اگر آرزوهای دنیا را دروغ نپندارد، به اعمال ناشایست روی آورد» ؛(33)خطبه/
جهان آخرتی است که با  اندیشه در در راهی است که بدون شک خواهیم رفت و تأملاین رذیله اخلاقی 

 «توان آرزوهای ناروا را قطع نمودپس با یاد مرگ و آخرت می» .(881)حکمت/ «آن مواجه خواهیم شد
و از سقوط خویش جلوگیری نمود. کسانی که پیش از ما در این دنیا زندگی کرده بودند، »( 118)خطبه/

ها نشد و بدن خویش و عاید آن چیزیولی جز زیان »( 111)خطبه/ «اندور و درازتر از ما داشتهآرزوهای د
آری آنگاه که یاد مرگ » .(183)حکمت/ «ای جز نابودی نداشتعمر خود را هزینه در راهی کردند که ثمره

 :فرمایدمی)ع( علیو  (118)خطبه/ «گیردهای آدمیان رخت بربندد، آرزوهای فریبنده جای آن را میاز دل

( عُمر تو ای انسان همان زمانی است که در آن به سر 222: 1813)آمدی،  «انّ عمرک وقتک الذی انت فیه»

توان در زمان حال بود و از آن استفاده کرد و کاری با گذشته و آینده نداشته باش. می فعلاًیعنی  ؛بریمی
برای زمان آینده یا زمان گذشته یعنی در همین زمان حال برای گذشته خود فکر بکنم یا از آن توبه و عبرت 

قدر  رتدرهرصوکنیم  ریزیبرنامهبگیریم و یا بر آن شاکر باشیم و باز در همین زمان حال برای آینده خود 
به این نیست که گذشته و آینده را از جلوی چشمان خود محو کنیم، بلکه در زمان زمان حال را دانستن 
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ان از زم هرحالبهاجرا بشود یا تحقق نیابد،  هابرنامهحال برای گذشته و آینده خود برنامه داریم. چه این 
ه از جاودانی است کهای های انسانی، سرمایهتمدن»گوید: است. تاگور فیلسوف هندی می شدهاستفادهحال 

انسان تا سالک  .(21: 1831)مطلبی،  «کاشت و داشت و برداشت صحیح اوقات و فراغت متجلی گشته است
 دهد و لذا غالبنشود و هدفی صحیح و برهانی برای زندگی خود نداشته باشد، زندگی خود را از دست می

دهند که شاید به دو عامل بستگی ت میمردم سرمایه خویش را که عمر باشد، بسیار مفت و رایگان از دس
و از کجا  اندآمدهجهالت به موجودیت انسان و ارزش آن: تعداد افرادی که بدانند، برای چه  -1داشته باشد. 

طرح م گانهسه سؤالاتبرای یک انسان این  کهمادامی؟ و به کجا روانه هستند؟ خیلی کم هستند. اندآمده
آماده نسازد، نخواهد فهمید که انسان چیست و هدف زندگی او کدام  هاآنرای ب ایکنندهقانعنشود و پاسخ 

ممکن است انسان بداند که چقدر عمر ارزش دارد، ولی نسبت به این علم و آگاهی که  ،غفلت -2 است؟

 فرماید:می ،(11/)قصص ﴾ولاتنس نصیبک من الدنیا﴿ در تفسیر آیه شریفه السلامعلیهدارد غفلت کند. علی 
خِرَةَ  بِهَا تَط لُبَ  أَن   نَشَاطَكَ  وَ  شَبَابَكَ  وَ  فَ رَاغَكَ  وَ  قُ وَّتَكَ  وَ  صِحَّتَكَ  تَ ن سَ  لاَ » این  .(11/813: 1833وجردی، )بر «اَلْ 

ه ک هاییموقعیتفرمایش حضرت اشاره دارد به یکی از دستورات مهم زندگی بشر چرا که سعادت ما و 
 .هاستفرصتشود، مرهون هوشیاری و بیداری و استفاده کردن از شده و مینصیب بسیاری از افراد 

خواند به دانستن کند و نفس بشر را فرا میها می، آدمیان را دعوت به غنیمت شمردن فرصت)ع(علی    
به اعتباری دو نگاه در وجود آدمی، باید بسته شود. نگاه  و ؛، باید زندگی کرد«آن»این نکته که در حال و 

و نگاه به آینده. چرا که اگر این دو نگاه، آدمی را از نشاط و فعالیت باز دارد، چیزی جز، زنجیرهای  به گذشته
آن  اشسالکی که حرکت خویش را از باطن خود شروع نموده، لازمه و ؛اسارت در دست و پای انسان نیست

واند مفید تبه گذشته و آینده می است که مدام مرید باشد و با اراده و عزم، راه سلوک را بپیماید. وقتی نگاه
همین  سیر الی الله باشد. در ةاز عوامل بازدارند کهاینبه تقویت سلوک و اصلاح آن کمک کند، نه  کهباشد 

مَلٌ » فرماید:غرا می ةراستا حضرت امیر در خطب  خودبه  اکنونهمیعنی . (38/خطبه) «اَلا نَ عِبَادَالِله وَال خِنَاقُ مُه 
که  غرا است ةاست. این عبارت، قسمتی از خطب شدهدادهای بندگان خدا، که مهلت وسیع به شما  بیایید

فرماید. حضرت پس از بیان صفات خداوند و حضرت در این خطبه، حقایق توحیدی بسیاری را مطرح می
دگی در که در زنهایی کند و مردم را به مسائل و پدیدهتوصیه به تقوا، انسان را متوجه سیر زندگی خود می

  سازند.ورند متوجه میها غوطهآن
روانشناسان به عناوین و وجوه  اخیراًای است که استفاده از زمان حال، یا حضور در لحظه، همان پدیده    

حضور در »و  «آگاهیذهن  ةپدید»مختلف، برای رهایی از افسردگی و اضطراب به آن پرداخته و به آن 
(. 111: 2338 زین،-در لحظه است )کابات نگاهی نوعی از توجه بر روی جاری بودگویند. ذهن آمی «لحظه

نوعی آگاهی پذیرا و عاری از  عنوانبهذهن آگاهی تعمقی بر روی وقایع حاضر و جاری بوده،  دیگرعبارتبه
 (.135: 2338اکنون در حال وقوع است )هیز و ویلسون،  ازآنچهقضاوت 
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اند. های روانی متمرکز شدهروانشناسی بر این پدیده و اثر آن بر بیماریهای زیادی در پژوهش    
 اختیشنروان علائمهایی که نشان داده است این توانمندی حضور در لحظه، برای درمان هر دو دسته پژوهش

 .(155 :2335بوده است )کابات زین،  مؤثرو فیزیکی 
به سالک الی الله، آن است که باید در روزگار  السلامعلیهطالب ابی بنا ی علیتوصیه کهاینخلاصه     

اجلش فرا رسد. در دوران فراغت خاطر، عمل کند، پیش  کهآنمهلتی که او داده شده، عمل نماید پیش از 

، رهاقِ أجَلِهِ  قبلَ إمَهَلِهِ  فل یَعمَلِ العامِلُ مِنكُم في أیاّمِ » :فرمایدمی امیرالمؤمنینن اشتغالش فرا رسد. زما کهآناز 
 .(33/)خطبه «فَ رَاغِهِ قَ ب لَ أَوَانِ شُغلُِهِ  فِی وَ 

مبنا  کمالات است و ةهم منشأشویم که توحید، با دقت در معارف متون وحیانی بدین نکته راهنمایی می    
ورد مای که خواسته شود گردد. به تعبیر دیگر، هر مسئلهو معنای هر چیز و هر کس از اوست و بدان برمی

، شاید بتوان گفت أملتی توحید قابل تفسیر و تبیین نیست. با اندکی تحقیق قرار گیرد، بدون توجه به مسئله
ه اگر ی توحیدی است، چرا ک، تشریح یک مسئلهدقیقاً طالبابیبن اتوجه کردن به زمان حال، در بیان علی 

ز استکبار نفس، در برابر مالک و مولای ای حکایت اکسی توجه به زمان حال نداشته باشد، چنین اندیشه
ان، نسبت به انس اعتناییبیگر ، بیانتوجهیبیشود، این  توجهبیخویش است. وقتی انسان، گذشت زمان را 

انجام نگرفت، پیامش این است که من، زنده «  آن»تی عملی در ، وقچراکهخداوندی است.  باعظمتساحت 
 ای، حکایت از تکیه زدندنیوی را سپری خواهم کرد، چنین اندیشه ای حیاتدغدغه هیچبیخواهم ماند و 
که در  تاس یافهیوظی اتکایش خداست و توجهش به الله، تنها نقطهسالک الی کهدرحالیبر نفس است. 

 برابر خالق یکتا دارد.

 گیری از زمان آینده در جهت قرب سلوکیبهره .2-5

 و پیشوایان دین، هماره افراد را به توجه نسبت شدهیمعرف، در فرهنگ دینی، یک ویژگی مثبتْ ینگرندهیآ
از  ینگرندهیآ. همچنین در ادبیات دینی، اندکردهزندگی خود، تشویق  یهابرنامهبه آینده و گنجاندن آن در 

فراوانی بر آن شده است تأکیدو  شدهشمردهایمان، خرِد و اراده  یهانشانه
ذکر این نکته  دراز است. های دور وداشتن آرزودر رابطه با آینده مطرح است،  که معارف اسلامی ازجمله    

لازم است که مباحث مربوط به آینده بیشتر از اینکه جنبه عملی داشته باشد معطوف به تفکر انسان است 
 .است و معلق یرممکنغ اساساًچرا که انجام اعمال در زمان آینده 

 آرزوهای دور و دراز .2-5-1

 چراکه ،اندکردهطولانی منع  یآرزوهااز داشتن  البلاغه آدمی راویک مورد در نهجپنجاه در)ع( مام علیا
دیدگاه  از است. از آخرتآن غفلت  یجهو نتشود بندگی می در اطاعت و یو کوتاهدنیا به  یبستگدلموجب 

انجام کارهاى دنیوى و بهره بردن از  برنفساراده »یا آرزو عبارت است از:  املالسالکین، مصباح مؤلف
از دستاویزهاى فریب  ،براى انجام گناه و فرصت داشتن ، به خیال طولانى بودن عمرزندگى هاییخوش

خان در معنای امل، آن را به انتظار کشیدن برای رسیدن سیدعلی (.2/853: 1111 )بحرانی، «استشیطانى 
 (.1/813 :1115داند )حسینی، آن چیزی که محبوب نفس است؛ میبه 
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اعتبار دنیایى است، نظر به این معنا روشن در کسب امور بى یاپردازیرؤ، «آرزوى طولانى»مقصود از     
همان پیروى هواى نفس است و به همین دلیل موجب فراموشى  قول آرزو در امور دنیایى، مطاباست که ط
 ربه فکهمواره انسان شود، که دنیا سبب مى یداشتندوستدست آوردن چیزهاى آرزوى به .شودآخرت مى

و مدام ذهن شخص را از تصوّر عاقبت کار منصرف  داردیبازمرا از توجّه به امر آخرت او و این امر  دباش هاآن
بختى و هلاکت فراموشى آخرت اوج شقاوت و بد در ،معناى فراموش کردن آخرت نیز همین است .کندمى

ه ک آرزوهای طولانی اشارت دارد به متابعت نکردن از هوای نفس برنداشتن، )ع(امام علی تأکید ابدى است.
عامل هلاکت انسان است. پیروی از هوای نفس بدان جهت مذموم است که انسان را از حدود شریعت خارج 

 ای به آن وارد نیستباشد، هیچ خدشهنفس چنان چه منطبق بر هدف والای زندگی  ةسازد و الا خواستمی
مذموم است که مورد  آنگاهها مقدور انسان نخواهد بود، آن ةهم یقینبهو نیز آرزوهای طولانی داشتن که 

شریعت نبوده و نیت انسان در بجا آورد آن، با توحید در نیت و عمل سازگاری نداشته باشد. والا  ةتوصی
و آن فرج  ها گشوده شودگره ة، آن است که با فرج ایشان، هم(عج)آرزوهای منتظران امام مهدی ازجمله

ة هم آرزوی بدی نیست که در بین تنهانهظلمانی است، اتفاق بیافتد،  ملکلی و اصلی که خروج از انواع عوا
 .استآرزوها  ةآرزوهای مثبت چنین آرزویی داشتن، سرآمد هم

رزوی انسان آ آنچهی من آرمانی یعنی اند که هر چه فاصلهکرده، مانند راجرز، مطرح گراانسانروانشناسان     
های واقعی فرد، فاصله داشته باشد، باعث ناهمگونی و تحقق آن را در خود دارد، با من واقعی یعنی توانایی

گر آن این سخن روانشناسان بیان (.288 :1835و، ارشال ریمناسب و مشکلات خواهد شد )ماحساسات نا
نماید و او را به وادی من آرمانی پایه میهای دور و دراز من واقعی انسان را سسُت و بیاست که آرزو

؛ در مقابل آرزوهای درست و سازنده، انسان را به استواری دین، افزایدکشاند که جز بر خیال آدمی نمیمی
 .سازدمی های والای اخلاقی و اصلاح نفس و جامعه سوق داده و من واقعی انسان را شکوفاارزش

 طولانی یآرزوهاپیامدهای داشتن . 2-5-2

 :ازجملهبار دربر دارد آرزوهای دور و دراز که ناهمگون با هدف والای هدف واقعی انسان باشد، آثار زیان
 هک شود که انسان نسبت به امورىىآرزوى طولانى موجب مشود. عقل دچار سهو و اشتباه مى -الف

روشن است، شخصى که آرزوهاى طولانى دارد، همواره  یخوببه، غفلت ورزد استلازمه معاش و معادش 
دست  هایشیدواریامسازد و یا به  برآوردهرا  هاآنفکرش به امید و آرزوهایش معطوف است که چگونه 

شود که از جهات خیر غافل بماند زیرا خداوند براى یک سبب مى آرزوهاگرفتارى مدام به تحصیل پیدا کند.

َمَلَ أَسَاءَ ال عَمَلَ » )ع( فرمود:امام انسان، دو دل در درونش قرار نداده است. هر »( 85/حکمت) «مَن  أَطاَلَ الْ 

که آرزوى زیاد در دنیا باعث  روآن از راند، عمل و کردارش ناپسند گردد.کس آرزوهاى دور و دراز در سر بپرو
اندازه در کار دنیا و غفلت از آخرت است، نسبت به کار اخروى عملى بد و ناپسندى توجّه به دنیا و کوشش بى

  (.5/111: 1111 )بحرانی، «است
 در آخرترا و اینکه  خداوند یادیعنى انسان  سپارد.آرزوهاى طولانى، یاد خدا را به فراموشى مى -ب

)جعفری،  کندت آرزوهاى طولانى فراموش مىکرد و پس از مرگ چه پیش خواهد آمد، به علّ چه خواهد
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 واقع در»ماند. مى خبریباز عالم آخرت  یکلبهو  شدهغرقزیرا که چنین انسانى در زندگى دنیا  (.225: 1838
زند، کند که بر محور امور مادّى دور مىمى را غرق در عالمى از خیال و پندارآرزوهاى دور و دراز، که انسان 

(.8/583: 1833)مکارم شیرازی، « است سعادت انسانموانع راه  ینترخطرناکیکى از 
برد و وقتی آرزوهای طولانی داشتن خدا را از یاد می. کندغرور ایجاد مى ،آرزوى طولانى داشتن -ج

خورد و به کارهای مفید مغرور، فریب خودش را میآید و شخص خدا از یاد رفت، غرور به سراغ انسان می
 (.2/333: 1111 )بحرانی، پردازدبخش نمیو سعادت

َجَلَ وَ مَصِیرَهُ،» :)ع( فرمودعلی  امام     َمَلَ وَ غُرُورَهُ  لَو  رأََى ال عَب دُ الْ  اگر بنده مدت ؛ (881/حکمت) «لَْبَ  غَضَ الْ 

 رتصوبهدارد. مقصود آن است که اگر اجل آرزو و فریب آن را دشمن مى ینههرآعمر و گذشتن آن را بنگرد 
دید و پایان آن را مرگ به چشم مى طرفبهرفت بنده حرکت آن را یک موجود محسوسى بود که راه مى

 (.5/332: 1111 )بحرانی، خوردشد و فریب دنیا را نمىاش بریده مىفهمید و آرزوهاى دنیوىمى
 کهیینجاازآ. استو دفع  رفعقابلخلاقی تنها با توجه عمیق قلبی به حقیقت خداوند متعال ا ةاین رذیل    

توان به هر چیزی نگریست و آن را ی توحید میلذا در سایه استبه هر چیزی  ةدهند توحید مبنا و معنا
دست وان بهتتوجه عمیق قلبی به خداوند می ةواسطبهتبیین کرد و درمان هر رذیله و تحصیل هر فضیلتی را 

ی یا پیامبر پیامبر شناخت یواسطهبهدر پاسخ به کسی که از ایشان پرسید، آیا خداوند را  )ع(یرالمؤمنینامآورد. 

 (11: 1815)فیض کاشانی، « ماعرفت الله بمحمد ولکن عرفت محمدا بالله» فرماید:خدا، می یواسطهبهرا 

عمیق در این روایت شریف این است که تا نور توحید نباشد، همه چیز در ظلمت و تاریکی تا ابد، خواهد  ةنکت
د دانست که شناخته شود. بای مرتبتیختمماند. باید نور توحید تابیدن بگیرد تا در پرتو آن نور وجود حضرت 

فقیر محض است و اگر خدایش  ،دها است. عببرای رفع رذایل اخلاقی، راه توحید بدون شک، برترین روش
الک نخواهد کرد. لذا س ینینشعقبخوبی برنخواهد داشت و یک قدم از بدی  یسوبه قدمکیعنایت نکند، 

 الرحمههیعلکند. حافظ سازد با روش توحیدی حل میالی الله، آرزوهای طولانی را که با هدف سلوکی او نمی
 گوید:

 ن کرامت سبب حشمت و تمکین من استکی                دولت فقر، خدایا به من ارزانی دار
 (11 :1812)خطیب رهبر،  

در روش توحیدی اساس بر فقر و فهم این مسئله است. تا آدمی خود را فقیر نبیند، امکان دفع یک رذیله     
 هم برای او امکان ندارد.

یر این مطلب در تبیین و تفس ؛ وبودای است که مافوق آن، دیگر مطلبی نخواهد توحید مسئله ةمسئل    
 یدوحتهای دینی شاخ و برگ گیرد به تعبیر دیگر تمام آموزهاساس و مبنا قرار می عنوانبهمعارف دینی  ةهم

 و ؛خواهند بود و لذا موحد حقیقی آن است که تمام توجه عمیق قلبی او و شوق و عشق وله او به خداست
د دانمی ابتدای سلوک خویش، هدفش تحصیل محبت خداست؛ لذا سالک صادق ازحاجتی جز خدا ندارد. 

 ةنگاه موحد به مسئلتواند به حب خداوند دست یابد. گاه نمیآرزوهای باطل و محبت غیر خدا، هیچ که با
ی اعتقاد توحیدی آن است که موحد، لازمه چراکهزمان آینده، یک نگاه توحیدی خواهد بود  ازجملهزمان 
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گونه است که هیچ موحد با زمان آینده، بدین هندیشد. مواجهی علم و عمل، موحدانه بیهاساحتدر تمامی 
اما این ؛ امور خویش را به خدای خویش سپرده است، ندارد کهآنو هراسی نسبت به آینده از جهت  دغدغه

دش که توحی کسآنبدان معنا نیست که دست از تدبیر امور خویش با اعتماد و توکل بر حق بردارد. هر 

ان یتوکل  ینبغی لمن عرف الله» رماید:فمی طالبیاببن اتر باشد، توکل او بر خدا بیشتر خواهد بود. علی قوی
هر که توکل او بر  کهای آورده است در شرح این کلمه، مرحوم الهی قمشه .(2/515 :1832آمدی، ) «علیه

ور به خدا ام ةکلیدر کارها به غیر خدا نداشته و تمام توجهش در است و اعتماد  ترخداشناسباشد، خدا بیشتر 
 یدرنتیجه و ؛او آسان گرداند نتیجه تمام امور مشکل را خدا برلواگذارد و با حقبهباشد و کارش همه را 

)الهی  «من فوض امره الی الله سدده»: فرمود السلامعلیهتوکل همه کارش را به خدا تفویض کند و حضرت م
  (. 55: 1813ای، قمشه

 گیرییجهنت
 گذشت:  آنچهبا توجه به 

لله ازمان را برای سالک الی ةآید این است که حضرت، مسئلدست میالبلاغه بههای نهجآنچه از آموزه -1
دهد، چرا که انسان، برای ساختن ابدیت خویش، جز زمان اندکی فرصتی ندارد و در این بسیار مهم جلوه می

 رد.گیاو ایمان و عمل صالح خواهد بود که در بستر تثلیث زمانی، صورت می ةزاد و توشفرصت اندک، 
رد، گیهایی که سالک از تثلیث زمانی گذشته، حال و آینده، میالبلاغه درسنهج یهاآموزه اساسبر -2

ا اصلاح ت گیردشود و سالک در نسبت با زمان گذشته، از وقایع و حوادث آن عبرت میاساس سلوک واقع می
ها و روزهایی که بر او شمارد و از شبهای سلوکی را غنیمت میامر خویش کند و در زمان حال، فرصت

ورزد و نسبت به زمان آینده، امور خویش را به خالق خود واگذار سلوکی خویش اهتمام می ةگذرد، به وظیمی
سالک با  ةآنچه در مواجدارد. بر حذر میکرده و از آرزوهای دور و دراز که مانع از سلوک است، خویش را 

لّاک زمان و وظایف سلوکی س ةبوده است، نگاه توحیدی در تحلیل مسئل مدنظرمسئله زمان در این پژوهش 
 .استالی الله نسبت به آن 

 شود که آیا زمانالبلاغه ناظر به آن چیزی نیست که در فلسفه از آن بحث میدر نهج« زمان»بحث از  -8
 املاًکیک موجود مستقل باید تلقی شود یا نه، جوهر است یا عرض، وجود استقلالی دارد یا تبعی و نیز 

لله، توکل، اکنند و مقصودشان احوالی چون حب فیتعبیر می« وقت»کند با آنچه عارفان از ان به برابری نمی
البلاغه ظرف عمل است و سالک در در نهج« انزم»شود؛ بلکه تسلیم و رضا است که بر سالک وارد می

 عالم طبیعت بدون شک با سه زمان مواجه است؛ زمانی که گذشت و زمانی که در آن است و زمانی که بعداً
قرار داده و به  وصول به توحیدالله، هدف خویش را چه مهم است این است که سالک الیخواهد آمد؛ آن

تعالی عمل نماید و از نسبت خود با زمان درس بندگی و عبودیت حق تکلیف سلوکی خویش در راستای قرب
 بگیرد.
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 در زمان شمردنزمان گذشته و غنیمت ی عبرت از البلاغه در مورد سه مسئلههای نهجبا بررسی آموزه -1
درصد  11مورد که  53گیری گونه به دست آمد که، عبرتدر آینده، اینحال و پرهیز از آرزوهای دور و دراز 

، موارد درصد 81مورد که  51درصد و دوری از آرزوهای دور و دراز  22مورد که  21و غنیمت شمردن وقت، 
رخی از رسد فراوانی بدهد. به نظر میالبلاغه را تشکیل میوظایف سلوکی سالکان نسبت به زمان در نهج

 ةدر قرآن کریم در مورد مسئل کهآنگذارد؛ همچناهمیت یکی را نسبت به دیگری به نمایش نمی لزوماًموارد 
  .معارف اسلامی اثبات شده است ةدر منظوم هاه وجود دارد؛ ولی اهمیت آناصل حج و یا خمس، تنها یک آی
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